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  مقدمه
 پژوهش در زمينة نويسي و  درامصة در عر۱۳۴۱ خود را از سال نةکار خلاقا» بهرام بيضايي«

هاي ادبي بهرام بيضايي  نگارش. ي پرکار و هنرمند استا او نويسنده. است تئاتر آغاز کرده
ياري از آثار او به که بسچند هاي اوست؛ هر ها و برخواني نامه ها، فيلم نامه شامل نمايش

 .است صحنة نمايش يا اکران در سينما نرسيده
 اما در روايت آنها خلاقيت ،ا به وام گرفتههاي کهن ر بيضايي بسياري از داستان

 صورت و گاهي نيز به» بازآفريني«ه شکل اين خلاقيت گاهي ب. است هنرمندانه به خرج داده
 ةشاهنامهايي چون   از کتاب،او در نگارش اين آثار. است اين آثار نمود يافته» بازنويسي«

 عطار ةنام الهيو  ،شب هزارويک ،اوستا ،نظامي پيکرِ خسرو و شيرين و هفت ،فردوسي
  .است نيشابوري سود جسته

 و شاهنامهاين آثار از .  توجهي از آثار بيضايي داراي موضوعاتي ملي هستنددرخورگروه 
شب ،  بندار بيدخشمةکارنا، آرش، اژدهاک: اري چوناو در آث. اند  اقتباس شدهاوستا

اي  اسطوره ـ  مليهای شکل صريح از موضوع  بهکشي سهراب و خواني سياوش ،)۱( هزارويکم
 بازگويي اساطير  هنرمندي تمام، سعي دراشکال گوناگون و با بيضايي به. کند استفاده مي

زند، گاهي نيز خوانشي  ي دست ميآفرين  خود به اسطوره و به اين منظورکهن ايراني دارد
هاي کهن را  او بنا بر ضرورت زمان و جامعه، اسطوره. دهد اي کهن ارائه مي جديد از اسطوره

  .سازد امروزي و کارآمد مي
و  خسرو بازآفريني داستان آهو، سلندر، طلحک و ديگران عةاز مجمو» آهو «مةنا فيلم
نظر   که در اختيار داريم، بهای هاي متني با توجه به نشانه. ِ نظامي گنجوي استشيرين
. است  داشتهخسرو و شيريننگاهي به داستان  رسد بيضايي در نگارش اين اثر، نيم مي

  .است اقتباس شدهنظامي   هفت پيکرِ نيز از مجلس قرباني سِنّمار مةنا نمايش
 عطار نيشابوري مةان الهيهاي  اي از يکي از حکايت ، بازآفريني هنرمندانه نئيةپرد مةنا  فيلم

عطار نيشابوري، ( »حکايت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود« داستاني با عنوان :است
ده کرخذ ا ۱شب هزارويک عطار خود نيز اين داستان را از کتاب ، البته.)۱۳۱-۱۴۴: ۱۳۹۲
بيضايي داستان . کند  را بازآفريني مي نئيدةپربيضايي با اقتباس از اين مآخذ، داستان . است

  .در چگونگي و نوع روايت، اشخاص داستاني و پايان داستان با متون کهن متفاوت است
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هاي سبکي بيضايي، شگردهاي هنري روايي خاص او،  طورکه ذکر شد، از ويژگي همان
بندي  پژوهش، بررسي اين شگردها و طبقه هايش است که در اين ازجمله بازنويسي و بازخواني

ها و بيش از نيمي از  ها، برخواني نامه  تمام نمايش،منظور بدين. ستآنها موضوع مطالعه ا
 که حاوي ـاز ميان آنها، آثاري را. است  مطالعه شدهـ نامه ودو فيلم يعني بيستـ هاي او نامه فيلم

هايي که  نامه و برخواني نامه، فيلم نمايش. ديمکر گزينش ـ پژوهش است موارد ذکرشده در اين
آهو، سلندر،  ،خواني سياوش ،آرش ،اژدهاک: ند ازا شوند، عبارت رسي ميدر اين پژوهش بر
  .مجلس قرباني سنمار و ،شب هزارويکم، پردة نئي، طلحک و ديگران

اين . هاي بيضايي از آثار کهن است خواني ِ تنوع دوباره دادن هدف اين پژوهش، نشان
 ،ويژه بيضايي هعصر حاضر، بهاي نوين انسان  ها و انديشه ها، محصول تجربه ساختارگريزي

وي از » هاي بازنويسي«و » بازآفريني« يعني ، کليتة دو دسدرتوان  شگردها را مي اين. است
شکل خلاصه بيان   به نظری چارچوب خوانش ادامه،در . خلاصه کردهاي کهن  داستان

رش تحليل هايي از آثا شود و در متن مقاله، شگردهاي هنري بيضايي با استفاده از نمونه مي
  .شوند و تبيين مي

 هاي بيضايي در روايت متون کهن بازخواني

 اما در بازخواني روايت آنها ،گرفتههاي کهن و تاريخي را به وام  بيضايي بسياري از داستان
و گاهي نيز » بازآفريني«شکل  اين خلاقيت گاهي به. است خرج داده شگردهاي هنرمندانه به

  .شود مينمايان » بازنويسي«صورت  به

  بازآفريني. ۱
زند و اثر اوليه   ميدستي جديد گرفتن از اثر کهن، به آفرينش در بازآفريني، هنرمند با الهام

 آن را دهد و میشيوه، نويسنده متنِ اوليه را مبنا قرار  در اين. آفريند اي ديگر مي گونه را به
باب  خود را دردةتواند اي ترتيب، مي بدين. آفريند ميمطابق سليقه و ذهنيات خود دوباره 

 به ـکه کم نيز نيستند ـبيضايي در شماري از آثارش . ببردکار  هتک عناصر داستان ب تک
  :چنين برشمرد توان اين ها را مي اين بازآفريني انواع .زند بازآفريني روايت دست مي

هايي  تنها رگهشود و   متفاوت ميارچوب اصلي داستان کاملاًچ: چارچوب کلي اثردر تغيير . ۱ .۱
  .ماند از اثر اوليه باقي مي

  اما،شود شيوه، چارچوب روايت حفظ مي در اين: ها هاي شخصيت کاري تغيير در خويش. ۲. ۱
  .دکن کلي تغيير مي هاي اشخاص داستاني به کاري خويش
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  بازنويسي. ۲
شده شاخ و  روايتدر بازنويسي، متنِ . کند هاي کلي متن تغيير نمي  ساختار و ويژگي،شيوه در اين

  :برد بيضايي از چند شيوه براي بازنويسي بهره مي. دشو تر از متن اصلي مي يابد و روان برگ مي
گوهاي و گيرد و ازطريق گفت  اثر را ميرنگ یبيضايي پ: ها گو ميان شخصيتو افزودن گفت. ۲ .۱

پردازي نيز  خصيتطريق به ش گاهي از اين. کند تر مي کوتاه يا مفصل، روايت کهن را گسترده
  .کند هاي خود را نيز بيان مي گوي بيشتر به متن، آرا و انديشهو بيضايي با افزودن گفت. پردازد مي
پاسخي که ذهن خواننده را درگير  الات بيؤبيضايي با طرح س: برقراري روابط علي و معلولي. ۲ .۲
 روابط علي و معلولي ـ  که ناشي از ذهن خلاق نويسنده استـکند و دادن پاسخي درخور  مي

  .انجامد رنگ داستان مي ترشدن پي کند که به منطقي تر بيان مي داستان اصلي را قوي
بخشيدن به  تنوعهايش،  بازخوانياز ديگر شگردهاي بيضايي در : گري  روايتوةتغيير شي. ۲ .۳
هايي  داستانگري   روايتوةبيضايي با تغيير شي. ترتيب حوادث است روايت داستان و وةشي

درواقع، او با تغيير . سازد ها را تازه و جذاب مي گيرد، متن که از متون کهن وام مي
  .کند ، داستان را بازنويسي مي» ديديةزاو« روايت و گاهي نيز با تغيير ۲»ترتيب«

   پژوهشنةپيشي. ۳
 شرح ها در حد بيان  اما اغلب کتاب،است چاپ رسيده  آثار بهرام بيضايي بهبارةهايي در کتاب

 واهاي  نامه  بسياري از فيلم،کهآن حال. بيضايي استسينمايي هاي   پرداختن به فيلميازندگي 
زندگي و سينماي بهرام : ند ازا توان برشمرد، عبارت هايي که مي کتاب. اند ساخته نشده

مجموعه مقالات در معرفي و نقد آثار  و گو با بهرام بيضايي و گفت از محمد عبدي؛ بيضايي
تحليلي  از شهلا لاهيجي؛ سيماي زن در آثار بهرام بيضايي از زاون قوکاسيان؛ ام بيضاييبهر

نويسان ايران از  نامه نمايش از مريم افشار؛ بر بازتاب اسطوره در سينماي بهرام بيضايي
از اسطوره تا تاريخ، از تاريخ تا اسطوره در آثار بهرام  و ؛ از منصور خلجآخوندزاده تا بيضايي

يک از اين   در هيچ،موضوع اين پژوهشدرباب شايان ذکر است که .  از الهام باقريييبيضا
  .ها بحث نشده است کتاب
 زةاي علمي در حو  آثار ادبي بيضايي، مقالات اندکي منتشرشده و تاکنون مطالعهبابدر

ني بازخوا«: ند ازا توان برشمرد، عبارت مقالاتي که مي. است مقاله صورت نگرفته بحثِ اين
لي  حسن از کاووس » شب هزارويکم بهرام بيضاييةنام  نمايشةگان نقش زن در اپيزودهاي سه

» در سينماي بهرام بيضايي) نقش زن( نقش اسطوره و جنسيت«، )۱۳۸۹(و شهين حقيقي 
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شناختي هويت زن در  تحليل جامعه«، )۱۳۹۲(از اکبر شاميان ساروکلايي و مريم افشار 
بررسي عناصر « و ،)۱۳۹۰(از غلامرضا آذري و علي تاکي » ييسينماي بيضايي و مهرجو

از بهروز محمودي بختياري و »  بهرام بيضاييةي در متن نمايشي سه برخواني نوشتانسجام
 و کنيمبرآنيم که آثار ادبي بهرام بيضايي را بررسي   دراين مقاله). ۱۳۹۱(وحيد آبرود 
  .نيمکتحليل و را در خوانش جديد از متون گذشته اشگردهاي 

  »اژدهاک« برخواني. ۴
 اين شخصيت نيست که سخن ، در برخوانياصولاً.  روايت نمايشي استینوع» برخواني«
  .خواند روايت را با صداي بلند برمي) نقال( گويد، بلکه هميشه راوي مي

در . معني بلندخواندن و براي جمع خواندن معني از برخواندن است، هم به برخواني هم به
ِ متون بيضايي  برخوانان. صورت بلند خواند چيز را برخواند؛ يعني به است که فلان  آمدهمتون

است و  جاي نقالي آورده برخواني را بيضايي به. خوانند و هم به صداي بلند نيز هم از بر مي
  ). ۴۹-۴۸: ۱۳۸۸ريحاني، ( جاي راوي برخوان را به

را » برخواني «ـبرگزار شده بود» کارنامه «لةکه در دفتر مج ـ   نقد کتابشسةبيضايي در جل
 :کند ها را چنين بيان مي ، علت انتخاب و نگارش برخواني استدانسته» گويي تک«معادل 

بعداً . نامه نداريم  نمايشـ  چون يونانيانـهاي زندگي من بود که چرا ما  الؤيکي از اولين س«
وقت بود که  آن. گويي استک فرهنگ ما فرهنگ ت.گو نداريمو متوجه شدم که چون گفت

  ).۳۰: ۱۳۷۹کارنامه، ( »ها را گويي ها را نوشتم؛ يعني اين تک اين برخواني
که در کوه دماوند به بند کشيده شده است، » اژدهاک«روايت اين برخواني، با توصيفي از 

ل د اژدهاک مردي پاک. گردد  با رجوع به گذشته روايت مي،داستان زندگي او. شود آغاز مي
سبب اعتراضش، جلوي ديدگان مردم  کشد و اژدهاک را به ي پادشاه، پدر او را مي»ياما«. است

 بسيار، مارهايي نةلرزد و از خشم و کي  اژدهاک از خشم به خود مي،پس از آن. زند تازيانه مي
رود تا مارهايش را به خاک  ماردوش به سوي سرزمينِ دوردست مي .رويند از درونش مي

سمت شهرِ  به ناچار به. »ام من هيچ ماري را بي ماردوش نپذيرفته«: گويد ما گور مي ا،بسپارد
هاي  پس از آن، مکان. شود  اما بار ديگر پذيرفته نمي،رود تا در آنجا سکني گزيند نزديک مي

زند که چرا گريخته است؟ پس  باره بر خود نهيب مي يک  اما به،نهد بسياري را پشت سر مي
 ـ سوي دژ بسيار بلندِ ديوانه گويد که به به او مي» زنجير«در شهر، . گردد ز ميسوي شهر با به
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 اما ،برند پناه مي مردم از گزند طوفان به درون دژ.  برودـ جاست که ياماي پادشاه آن جايي
  .گريد ماند و ساليان دراز مي شود، در پشت ديوارها مي خوانده مي» ديو«اژدهاک که 
باد  اما تند،کند اژدهاک طلب مرگ مي. برد ، همه را از ميان ميبادِ سخت توفنده مرگ
 اژدهاک تلاش .»گاه که ياماي پادشاه مرده باشد  مگر آن،تو نخواهي مرد«: گويد توفنده مي

 ياما .هيچ زهري بر او کارگر نيست.  استفايده  اما بي،د که ياما را با زهر مارانش بکشدکن مي
پذيرد و در  ياما نمي. کند که او را بکشد  به ياما پيشنهاد ميماردوش. خود سراپا زهر است

ديگر ياما بار . اند اگر تو را بکشم، خود نيز کشته خواهم شد گويان گفته پيش: گويد پاسخ مي
  .کشند  اژدهاک را بر کوه دماوند به زنجير مي،کند و مردم به دستور ياما پا ميشهر را بر

  ارچوب کلي اثر چبازآفريني از نوع تغيير. ۱ .۴

. ماردوش است» ضحاکِ« مزديسنايي رة بيضايي، بازآفريني از اسطو»اکِاژده«برخواني 
. يابد هايي از داستان اوليه در آن حضور مي د و فقط رگهکن کلي تغيير ميطور اسطوره به اين
» شر«و » خير« جاي ،روايت در اين. داستان داردواقع، بيضايي خوانشي ديگرگونه از در
  . شود وض ميع
! شود که اژدهاکش است سيرت مي اژدهاک مردي پاک: هاي خير و شر جايي شخصيت جابه. ۱. ۱. ۴

چشم  سر و شش پوزه و سه شود، اژدهايي سه بيان مياوستا هاي  »يشت«او برخلاف آنچه که در 
  .کشد  خشکي را ميزةپو ، بلکه اژدهاکشي است که اژدهاي سه)۵۴۸: ۱۳۸۶ياحقي، ( نيست

نِ اندوهگين روزگاري مردکي بودم با دلِ پاک، که در مرزي از مرزهاي روز و شب خانه م
 زةپو  که مار سهـ من سر بلندـ کشمنِ اژدها... بود و کشتزارِ بزرگمرا دشتِ سبز . داشتم

  ).۴: ۱۳۹۱بيضايي، ( ها روان کردم هاي بسته، جوي افکندم و از چشمهخشکي را سر
 اما با ،است» مشيدج«آيد، همان  دست مي تن بهني که از مئه به قرا پادشاه با توج»يامايِ«

آگاهي  به جمشيد پيش» اهورامزدا«است که   آمدهاوستادر .  متفاوتکاملاً هاي کاري خويش
خواهد براي حفظ مردم از سرماي  دهد که زمستاني سخت در پيش است و از او مي مي

شنود  گويانش مي ياما نيز از پيش). ۴۳۳: ۱۳۸۹صفا، (بسازد ) ورجمکرد(سخت، باغي بزرگ 
روبد تا که بيداد را  چه بودني است، ميکشنده در راه است؛ زمين را از هرکه تندبادي 

» ياما«چند که شخصيت هر. سازد ما، دژي ورجمکردگونه ميياما براي مقابله با سر. بميراند
اي که  گونه وت است، بههاي او متفا يکار  خويش،اي است روايت اسطوره» جمشيد«همان 
زند و از ظلم او کسي در امان  ياما به کشتار مردم دست مي. شود محسوب مي» شر«نماد 

  .است» خير«نيست؛ درست برعکس اژدهاک، که نماد 
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 ديگرگون است، محتوا و چارچوب روايت بيضايي کاملاً: تغيير در چارچوب روايت. ۲. ۱. ۴
محتوا و . هاي زرتشتي نيستند  ديگر همچون اسطوره)جمشيد( اژدهاک و ياما ،عبارتي به

.  متفاوت استها کاملاً هاي شخصيت کاري  روايت، پايان داستان و خويشوةداستان روايت، شي
: شود  چنين نقل ميـخواني دارد نيز هماوستا  که با روايت ـ»فردوسي«براي مثال، در روايت 

پس از . کند  جايگاه او را تصاحب مي وندرسا می ابليس، پدرش را به قتل سة با وسو،ضحاک
  .رويند  او دو مار سياه ميسةزند و از بو هاي ضحاک بوسه مي آن، ابليس با ترفندي بر شانه

  بفرمود تا ديو، چون جفت اوي
  ببوسيد و شـد بر زمين ناپـديـد
  دو مــار سيه از دو کتفش برست

  

  همي بوسه داد از بر سفت اوي  
  گفتي نديدکس اندر جهان، اين ش

  غمي گشت و از هر سويي چاره جست
  )۳۶: ۱۳۸۶/۱ ،فردوسي(               

کشته » ياما«دست  به» اژدهاک«پدرِ :  ديگري استنةگو بهدر روايت بيضايي، داستان 
. زنند مي، پس از آن دو مار از درون او سرزنند برابر مردم تازيانه مياژدهاک را در. شود مي
  .کشند  سرميهايي که خورده ها و تازيانه ها، ظلم دهاک از عقده مارهاي اژ،واقعدر

 کالبدم به خود پيچيد مةناگهان من به خود پيچيدم؛ و ه. آمدن را جست بيرون درد راه مي
 کِشان ـ با نهيب و خشمي تيز، دو مار ـ  از گودناي هستي منـ گاه از من آن... و من لرزيدم

ترين   خاموشنة آتش و دود از دهانةديواِ  زدن ون سر زد؛ چون بيرـ خروش و غرش سهم
  ).۶: ۱۳۹۱بيضايي، ( !من بنگريستم در خود و اشک فشاندم که اين مار کينه بود... کوه

 اما در ،خوراندوانان را به آنان ميکردن مارانش، مغز ج در روايت فردوسي، ضحاک براي آرام
  . ...سازد آرام ميلبک  خوانش بيضايي، اژدهاک مارانش را با صداي ني

هاي روايت ديگرگونه   قسمتبقيةپايان داستان نيز چون : اي تغيير در باور اسطوره. ۳. ۱. ۴
در ). ۶۱: ۱۳۹۱ستاري، ( است» شر«بر » خير«هاي اساطير ايراني، پيروزي  از ويژگي. است

وه در ک» فريدون «دست بهکند؛ خود نيز  روايت فردوسي ضحاک، جمشيد را به دو نيم مي
 ،شود پيروز مي» شر«بر » خير«بيني ايرانيان،  مطابق جهان. شود دماوند به بند کشيده مي

او مرگش را . شود  کشته نمي،»شر«ياما، نمادِ . است» شر«اما در روايت بيضايي، پيروزي با 
کشد و خود   اژدهاک را در کوه دماوند به زنجير مي،داند؛ بنابراين در مرگ اژدهاک مي

  .کند و بر مردم حکومت ميماند  مي
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  »آرش«برخواني . ۵
 است که ،ي ايرانيانا ، قهرمان اسطوره»آرش شيواتير«اين داستان بازآفريني از زندگي 

بيضايي در » آرشِ«ايت رو. کردن يک تير، مرز ايران و توران را تعيين کندتوانست با رها
هاي  کاري  اما خويش،ارداش تطابق د اي  اسطورهةچارچوب اصلي و لحن روايت، با نمون

  . شود  دگرگون مي،ويژه آرش اشخاص داستاني، به
 منجربه شکست سخت ايرانيان تورانيان قرار گرفته است که  تهاجم هدفايران 

 تيراندازِ ايراني دست بهشاه تورانيان، تعيين مرز ايران را به پرتاب تيري بازبسته که . شود مي
سردار . پذيرد  اما او نمي،گزينند  را برمي کشواد،ن پهلوان خودتري ايرانيان نامي. انداخته شود

فرستد تا از آنها  سوي توران مي عنوان پيک به  بهـ که ستوربان سپاه است ـ ايراني، آرش را 
. کند سردار توراني، آرشِ ستوربان را براي پرتاب تير انتخاب مي. فرصت بيشتري طلب کند

 اما ناگزير تسليمِ تصميم ،خوانند وبند و آرش را خائن ميآش تصميم برمي ايرانيان از اين
 با تلخي ،نهايت اما در،زند ميباز نخست آرش از انداختن تير سر. دندگر سردار توراني مي

 پرتاب ،بازويشبا رود و تير را با دل خود، نه  او به بالاي البرز مي. شود  تسليم مي،بسيار
پس از . ماند رسد و تا ابد در پرواز مي  نيز به آن نميرود که باد تير چنان دور مي. کند مي
  .شود  اثري از او ديده نميشود و می آرش ناپديد ،آن
  ها  شخصيت کاري بازآفريني از نوع تغيير در خويش. ۱. ۵

ياحقي، ( است نام برده» آرش شيواتير«ست که از ترين منبعي ا  کهناوستا» تيريشتِ«
روايت آرش در . دگي روايتي که اکنون از آرش در دست داريمگستر ، البته نه به)۳۷: ۱۳۸۶

 اين روايت شاهنامه که در  فردوسيیاستثنا شود، به تر بيان مي منابع پس از اسلام گسترده
  .ده استکررا گزينش ن

شدادي را در  پادشاه پي،افراسياب، منوچهر: گونه است اي به اين داستان اسطوره
 ةکند که به انداز  منوچهر پيشنهاد مي.اند و سردار طالب صلحدهر. کند  محاصره ميطبرستان

که  ـ آرش را منوچهر. پذيرد پرتاب يک تير، از خاک ايران را به او پس دهند؛ افراسياب مي
کند، تير  آرش با کمک خدايان تير را پرتاب مي. گزيند  برميـ دار است تيراندازي نام

کنار رود جيحون، بر درخت هنگام در د، غروبشود و با کمک ايزدِ با دم رها مي سپيده
 پس از پرتاب تير، ،آرشبدن  .دشو  مرز ايران مشخص مي،ترتيب بدين. نشيند  مي،گردويي

  ).۶۸ -۶۷: ۱۳۹۱آموزگار، (سپارد  شود و جان مي پاره مي پاره
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. هاي اساسي دارد د، روايت بيضايي با روايت اساطيري تفاوتشگونه که ملاحظه  همان
جاي آن سردار  شود و به سياب و منوچهر برده نمي نمونه، در اثر بيضايي نامي از افرابراي

بيضايي هر آنچه که متن را به زمان خاص و مشخصي . دشو يراني و سردار توراني لحاظ ميا
 هرکسي ،صورت بدين. کند مروزي ميچه بيشتر عام و ا روايت را هرو ، حذفکند محدود می

به  UCLA در دانشگاه ۲۰۱۲ بيضايي در سخنراني دوم دسامبر .شود» آرش«تواند  مي
ا قهرمان است و مثل يک هاي کهن قهرمان از ابتد کند که در داستان نکته اشاره مي اين

گونه  توان اين دوره مي سازد که آيا در اين ال را مطرح ميؤس او اين. آيد دنيا مي قهرمان به
. است» سياوش کسرايي» «آرش «مةبه منظوحقيقت پاسخي بيضايي در» آرش«انديشيد؟ 

 هآمد ست که تحت تأثير موقعيتِ پيشآرش بيضايي قهرمان نيست، بلکه انساني معمولي ا
  ۳.آفريند ميشود و براي مردمش اميد  قهرمان مي

و » کشواد«، »آرش ستوربان«: که داراي نام هستندوجود دارد درکلِ برخواني، سه شخصيت 
آرش بيضايي، ستورباني . شود اي اثري ديده نمي  از آنها در روايت اسطورهيک از هيچ که »هومان«

او پيش از . خواني ندارد اي هيچ هم خرد است که هرگز تيري نينداخته و با آرش کمانگيرِ اسطوره
 ذهن تة آرش بيضايي ساخ،درحقيقت. ِ سپاه است  شباني بيش نبوده است و اکنون ستوربان،اين

آرش ستوربان را سردار توراني .  متفاوت با آرشِ شيواتيرهاي کاملاً کاری مؤلف است با خويش
کنند و او را خائن   ايرانيان به او شک مي،سبب همين به. گزيند تا تيراندازِ ايران شود اجبار برمي به
  .زمان تيري نينداخته بود نامند؛ زيرا او تا آن مي

. ي و بويي نبردما بوم بوده  از ما در اينشنيدم که تو پيش. هان، ناداني بزرگ را من کردم
من تو را ! من نگين خود را به تو بخشيدم. داني و گماني نکردم ديدم که زبان ايشان مي
آنک ! من فريب ندادم: کند چرا فريبمان دادي؟ و آرش فرياد مي! دوست داشتم اي آرش

ن پيام دشمن است اي. جاي دروغ نيست: شکند سردار با نگاهِ سخت خود او را درهم مي
نهند که تو  ايشان تنها به آن تير گردن مي. آرش و با سوگندان سخت به خدايان ريگزار

که از تيرافکنان ! تنها تو: کند آن سردار هنوز بانگ مي. افتد و آرش بر خاک فرو مي! بيندازي
  ).۳۱ـ ۳۰همان، ( کمتريني و تيرت هرگز از تو دورتر نخواهد رفت

در . شود  با بيزاري تمام تسليم مي، اما پس از آن،پذيرد که تيرانداز باشد  آرش نمي،ابتدا
در ثاني، آرش . کند را انتخاب مي» آرش پهلوان«اي اين منوچهر است که  روايت اسطوره

چند رود، هر  خود براي پرتاب تير ميةمحبوب پهلوانان و سپاه ايران است و با ميل و اراد
  .کند بيني مي مرگ خويش را براي همگان پيش
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 پدر آرش ستوربان بر او :تفاوت ديگري ميان دو روايت هستيمدر پايان روايت نيز شاهد 
آرش ستوربان .  پرتاب کند،خواهد تير را با دل خود، نه بازوي خود شود و از او مي ظاهر مي

 کند که تا ابد در حرکت است و خود نيز ايستد و تيري پرتاب مي بر بالاي کوه البرز مي
پرتاب » اَئير يو خَشوت«اي، آرش تير را از بالاي کوه  در روايت اسطوره. دشو ناپديد مي

کنار جيحون ر درخت گردو دردم تا هنگام غروب است که تير ب حرکت تير از سپيده. کند مي
  .سپارد شود و جان مي پاره يا خاکستر مي نيز پارهبدن آرش . نشيند مي

 اما ،گزيند ي است که سردار ايراني او را براي پرتاب تير برميپهلوان نامدار ايران» کشواد«
کند و مشکل اساسي را   کاري را درست نميپذيرد و معتقد است پرتاب يک تير کشواد نمي

  . داند در بندگي مي
انديشم؟ هان، اينت پيماني با  کسي گفت من به ديگران نمي چه: شود خويش مي کشواد بي

، زندگي مشت بندگان؛ در گروِ تيري که چون رها شود همه اين يا دستِ سروران و با پيمان
  ). ۲۴: ۱۳۹۱بيضايي، ( !آن راست؛ ور که بندگي خود برجاست

 هايي کاملاً کاري  اما با خويش،اي است کشواد در اثر بيضايي درحقيقت معادلِ آرش اسطوره
او . کند به سپاه پشت ميپذيرد و  ِ نامي، فرمان سردارش را نمي کشواد، پهلوان. دگرگونه

  . داردوربان را نيز از انداختن تير بازحتي درصدد است که آرش ست
 ،است د که در جنگ کشته شدهان هومان سردار ايراني است که سپاهيان در اين انديشه
از هومان و کشواد در . است سو شده اما او پنهاني به سپاه خود پشت کرده و با دشمن هم

  .اند  ذهن نويسندهدة و اينان زايياست نامي برده نشدهاي  روايت اسطوره
آرش . دهد ارائه مي» آرش کمانگير«اي  ه بيضايي خوانشي جديد از داستان اسطور

. اسطوره است ضد،اي؛ درحقيقت هاي اسطوره  زميني است، فاقد مشخصهیبيضايي انسان
  .دشو  انسان زميني مي و دسترسش پايين آمدهدور ازاي و  قهرمان روايت از جايگاه اسطوره

شکند و بنا  اي را مي اي از آرش تمهيدي است که فضاي اسطوره هاي اسطوره زدودن آرايه
تواند باشد و هر مخاطبي  آرش هرکسي مي. آورد  جوشي، اسطوره را به امروز مييةبه نظر
جاست که وضعيت معکوس شکل  درست از همين. تواند خود را در جايگاه او ببيند مي
هاي پهلوان، قهرمان  آرش بيضايي يک ضداسطوره است؛ فاقد تمامي خصيصه. گيرد مي

عنوان  اي اساطيري وجود دارد و نه در حال او به  نه در تولد و کودکي او نشانه،اي اسطوره
  ).۳۴۴: ۱۳۸۸ثميني، ( مردي آريايي
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  شب هزارويکم مةنا نمايش. ۶
 در ،»۱/هزارويکم شب« يعني ،اپيزود اول :ه اپيزودِ مستقل استنامه شامل س اين نمايش

 خوانش جديدي از داستان هنام نمايش داستان اين. گيرد پژوهش قرار مي  موضوع اينطةحي
هاي  کاري ، خويشدشو نامه واسازي مي آنچه در اين نمايش. ماردوش است »ضحاکِ«
 نةنموارچوب روايت با محتوا و چ.  استـدختران جمشيد   ـ  »ارنواز«و » شهرناز«

. شود  دگرگونه مي اشخاص داستاني کاملاً کاري  اما خويش،خواني دارد اش هم اي اسطوره
 و پس از درآميختن آن دکن ميعبارتي، بيضايي اين اسطوره را از نظرگاهي ديگر بازسازي  به

  .دهد ميصورت داستاني نو ارائه   بهشب هزارويکِ  با داستان
 خود به کاخ ضحاک دةگيرند به ارا  تصميم مي،انشهرناز و ارنواز، پس از مرگ پدرش

 گاه به  آن.کنند شب، هرشب او را به داستاني خوش سرگرم مي آنان هزارويک. بروند
د، شوِ ضحاک   قرباني ماران يکي از دو جواني را که قرار استِ جمشيد دستي خواليگران هم

را دسيسه کرده بودند، براي يکمين شب، شهرناز و ارنواز تمام آنچه وهزار. دهند نجات مي
برنا به رهبري پهلواني  هزارويک. شب، شبِ نابودي ضحاک است نآ. کنند ضحاک بازي مي

  .اند تا ضحاک را نابود کنند  لشکري گرد آورده و آمدهـکه مادرش گاو بود ـ
  ها  شخصيت کاري بازآفريني از نوعِ تغيير در خويش. ۱. ۶

در روايت اساطيري، با . اند  متفاوت زناني کاملاًاييروايت بيض» ارنوازِ«و » شهرناز«
 اين دو شخصيت ،آنکه در روايت بيضايي  هايي ساده، ايستا و منفعل مواجهيم؛ حال شخصيت
شهرناز و ارنواز، . دده اند و تمام حوادث داستان حول آنها و مرتبط با ايشان رخ مي محوري

روند و با  اري ضحاک، به کاخش ميک اي براي کاهش ستم به خواست خود و طبق نقشه
  . آيند  به همسري او درمي، اما ساختگي،شيفتگي تمام
همه بِه است از بيکارنشستن و  کنم و با اين ست که مي اآري اين بدترين کاري: شهرناز
اند او را زماني است  کِشت، به خون کُشتگان تا کي برآوريم و بسوزند؟ در ستاره ديده! ديدن

سپريم تا اين تَبه شاهي بگذرد   نگين او را مي،پس. ا از جادوي وي چاره نيستو ايرانشهر ر
  ).۱۹: ۱۳۹۲بيضايي، ( و شاميران از ميان برخيزد و شمارش آغاز شود

 تحت تأثير جادوي او، به کژي روند و میاجبار به کاخ ضحاک  در روايت اساطيري اين دو بانو، به
بودن، تا زماني که فريدون براي  اري و تسليم محضِ ضحاکاين بدرفت. کنند و بدخويي رفتار مي
  .شودشود، همچنان پايدار است و هيچ حرکتي از آنها ديده نمي نجاتشان وارد کاخ مي

  برون آوريدند، لرزان چو بيد     جمشيدنةدو پاکيزه از خا
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  که جمشيد را هر دو دختر بدند

  رويان، يکي شهرناز ز پوشيده
  به ايوان ضحاک بردندشان
  بپروردشان از ره جادويي

  

  سرِ بانوان را چو افسر بدند
  دگر پاکدامن، به نام، ارنواز
  بدان اژدهافش سپردندشان

  ژّي و بدخوييکبياموختشان 
  )۳۹: ۱۳۸۶/۱فردوسي، (       

برخلاف اساطير، شهرناز و ارنوازِ روايت بيضايي در حاشيه نيستند، بلکه حضوري فعال دارند؛ 
شود،  ي افعالي را که در روايت اساطيري به اشخاص ديگري نسبت داده ميکه حت تاجايي

» ارمايل« يعني ، ازجمله، در روايت اساطيري دو مرد که از نژاد پادشاه بودند؛گيرند برعهده مي
تن از دو جواني  روند و با ترفندي هر شب يک آشپز به درگاه پادشاه ميدر هيئت، »گرمايل«و 

 اين ، در روايت بيضايي.)۴۰-۳۹همان، ( دهند اني مارها شوند نجات ميرا که قرار بود قرب
 خواليگر پدر و بانوي خواليگر به انجام  وانديشد و با همکاري خواهرش ترفند را شهرناز مي

 ضحاک با داستان کتابِ ةکند، درآميختن اسطور آنچه روايت را زيباتر مي. رساند مي
، هرشب با داستاني شب هزارويکهاي  قصه» رزادِشه«شهرناز همچون .  استشب هزارويک

شهرناز حتي در . کند تا خواليگران جواني را از بند مرگ برهانند خوش، ضحاک را افسون مي
هنگام  خواباند تا آن فرو مي» کوپال هند«ِ  شبِ هزارويکم نيز خشم ضحاک را با روايت داستان

  .ندکن  ضحاک را نابود ميد ونآور میکه لشکري با هزارويک برنا به کاخ هجوم 
گاه که  هزارويک برنا گريختند، آن: ارنواز! را هزارويک فرزند آورديم] ضحاک[ما تو : شهرناز

 شهربند اين رةاکنون تو در چنب. کرديم و مارهاي تو را بيدار ما تو را در خواب مي
  .)۳۵: ب۱۳۹۲بيضايي، ( آيند خواهي کشتگان خود مي تني که به کين هزارويک

او متن را . آورد نامه، براي خوانشِ جديدش، دليلي منطقي مي بيضايي در انتهاي نمايش
شان،  ترفندهاي زيرکانه خودگذشتگي و شهرناز و ارنواز با از. و پذيرفته استگونه خوانده اين

 چرا نامي از آنها در: کند  ذهن مخاطب را درگير مياين سؤال. آورند زانو درمي ضحاک را به
  .کند  به مخاطب القا ميال را ازطريق سخنان ضحاکؤر نيست؟ بيضايي پاسخ اين ساساطي

کنند  آيند و مرا در زنجير مي پهلوانان مي! خرديد شما بي! نام شما زدوده خواهد شد: ضحاک
ها که از اين پيکار  در داستان! که همسران من بوديد رسد، بدين و شما را جز سرزنش نمي

 در اين پيروزي در راه، کسي يادي از شما ـ  نخواهد رفت؛ آريکنند سخني از شما مي
ما دختران . من اين براي نام نکردم ضحاک؛ خواهرم ارنواز نيز: شهرناز! نخواهد کرد

 ).۳۷همان، ( !شويم گستريم و خود اره مي جمشيديم؛ جهان به داد مي
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  »آهو«نامة  فيلم. ۷
نامه دربارة  روايت فيلم.  استلحک و ديگرانآهو، سلندر، طاپيزود اول از مجموعة » آهو«

دارد  جيران قرار است با پسري که چون جان دوستش مي. ، دختري روستايي، استجيران
رسم کهن بر اين است که . شود  مانع آنان مياي ازدواج کند، اما رسم ناجوانمردانه و وحشيانه

گاه سهم  د تا از او برکت يابد، آنبستر شو هر دختر زيبايي، در شب عروسي، ابتدا با ارباب هم
. شود ايستد و حاضر به اطاعت نمي جيران، همچون پدرش، دربرابر ارباب مي. شود همسرش 

دو بگذرد يا اجازة ترک ديار را به آنها  کند که از آن رود و از او درخواست مي داماد نزد خان مي
. اي، قصد حمله به ارباب را دارد ا دشنهداماد، ب. کند پذيرد و داماد را تحقير مي خان نمي. بدهد

بخشد و دشنه را به  ارباب، در ظاهر، داماد و جيران را مي. يابند همراهان ارباب دشنه را مي
ارباب دو تن از . گردد داماد خوشحال از بخشش ارباب، به روستا بازمي. دهد داماد پس مي

کنند و او را در رودخانه   داماد حمله ميآنها به. سازد نگاهبانانش را براي قتل داماد روانه مي
هنگام، جيران تصميم  در همان. يابند خانوادة داماد و جيران جسد او را مي. کنند خفه مي

کسي حاضر است با من  کند که چه او اعلام مي. گيرد در همان شب موعود، ازدواج کند مي
کن، در شب چهاردهم، ازدواج  چاهشود دختر با  قرار مي. پذيرد کنِ حقيري مي چاه. ازدواج کند

يافتن از ارباب،  شود و مطابق رسم معهود، جيران براي برکت مراسم عروسي برپا مي. کنند
جيران ارباب را با . شود ارباب وارد حجله مي. کنند پيرزنان دختر را آماده مي. شود آماده مي

  .نمايد يکند و بر گرد جسد ارباب رقصي از مرگ م تکه مي دشنة داماد تکه
  بازآفريني از نوع تغيير چارچوب کلي اثر. ۱. ۷

با توجه به . است نظامي شيرينِو  خسرواز داستان  هايي صحنه بازآفريني ،»آهو «مةنا فيلم
 ازرسد که بيضايي در نگارش اين اثر،  نظر مي  که در اختيار داريم، بهای هاي متني نشانه

د و فقط کن طورکلي تغيير مي ته، روايت به الب.است سود جسته خسرو و شيرينداستان 
واقع، بيضايي خوانشي ديگرگونه از اين در. دياب هايي از داستان اوليه در آن حضور مي رگه

 گاه به کنيم و آن هاي متني را مشخص مي منظور، ابتدا نشانه بدين. دهد داستان ارائه مي
  .يمکن خوانش جديد بيضايي اشاره مي

در روايت . دو روايت حاکم است مثلث عشقي است که در ايننة متني،  اولين نشا
خاطر عشق  اخر داستان شيرويه، پسر خسرو، بهاو. نظامي، خسرو و شيرين عاشق يکديگرند

  . کند کشد و به شيرين ابراز عشق مي به شيرين و کسب قدرت و تاج و تخت، پدر را مي
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. شان هستند  عاشق يکديگرند و درصدد برپايي عروسيدر روايت بيضايي، جيران و داماد
گذرد و براي  اش نمي است، از حق اربابي شده اش ارباب که دختر را ديده و مفتون زيبايي

  .کشد  داماد را ميتصاحب جيران
  

    
  
  

          
نامه است که ما را به  نجيبانة جيران و داماد در ابتداي فيلم» تني آب«نشانة متني دوم، صحنة 

شستن شيرين در چشمة  اندام«اندازد؛ يعني  هاي مثنوي نظامي مي اد يکي از زيباترين صحنهي
  ).۷۸ و ۷۷: ۱۳۸۳نظامي، : ک.ر(» سار ديدن خسرو شيرين را در چشمه«و » آب

، شيرين خود را با خسرو و شيرينِ  در انتهاي داستان. است» دشنه«نشانة متني سوم، 
در روايت بيضايي نيز وجود . آورد ـ از پا درمي با آن کشته استکه شيرويه خسرو را  ـ اي  دشنه

  .گيرد شود، از ارباب انتقام مي اي که محبوبش با آن کشته مي جيران با دشنه. دشنه مهم است
 در ظاهر ،دوشيرين و جيران، هر. وان همسر استعن نة متني چهارم، پذيرش قاتل بهنشا

 از اين صلح که هدف ديگري حاليدواج کنند؛ درشان ازگيرند با قاتل همسران تصميم مي
  :دهد پذيرد و او را فريب مي  پيشنهاد شيرويه را ميشيرين. ساختگي دارند

  دل شيرويه شيرين را ببايست
  خوش باش: نهاني کس فرستادش که

  چو هفته بـگذرد، ماه دوهفته 
  خداوندي دهم بر هر گروهش
  چو گنجش زير زر پوشيده دارم

  ها را نيوشيد سخن چو شيرين اين

  وليکن با کسي گفتن نشايست  
  يکي هفته درين غم بارکش باش
  شود در باغ من چون گل شکفـته
  ز خسرو بيشتر دارم شکوهش

   او را سپارم ها کليد گنج
  چو سرکه تند شد، چون مي بجوشيد

 شيرين

 يرويهش خسرو 

 جيران

 ارباب داماد 
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  فريبش داد تـا باشد شکيبش

  
  نهاد آن کشتني دل بر فريبش

  )۴۲۰-۴۱۹، همان                     (
جيران و شيرين، هردو، . شب است نشانة متني پنجم، برگزاري عروسي و مرگ در يک

شود و خود را  شيرين همراه جسد خسرو وارد دخمه مي. کنند  را به عزا بدل ميشان عروسي
  :کشد تا جان و تن با يار يکي کند با دشنه مي

  در گنبد به روي خلق دربست
  جگرگاه ملک را مهر برداشت
  بدان آيين که ديد آن زخم را ريش 

          

  سوي مهد ملک شد دشنه در دست  
  ببوسيد آن دهن کو بر جگر داشت

  اي زد بر تن خويش همانجا دشنه
  )۴۲۳همان،                           (

بندي   اما پايانکند، هاي تکراري روايت مي با صحنه ضايي همان روايت عاشق و معشوق رابي
 اما در کند، وايت نظامي، شيرين خودکشي ميدر ر. نگارد ا مطابق باورهاي خود ميروايت ر

مبارز و قهرمان را ِ   ِ قرباني، زن جاي زن ، بهبيضايي. گيرد روايت بيضايي، جيران انتقام مي
بيضايي با استفاده از چند نشانه، ما را به . دهد د و پاياني متفاوت ارائه ميکن جايگزين مي

.  اما با نگاهي متفاوت،کند مان وصل مي دار در تاريخ فکري هاي کهن و ريشه استانيکي از د
شود،  شدن، قهرمان روايت مي جاي خودکشي و تسليم کند؛ زن به يشکني م بيضايي ساخت
  .گيرد  انتقام ميشدن جاي قرباني قهرماني که به

زني  نام است،نامه داراي  ي که در فيلم تنها شخصيتقهرمان بيضايي يک زن است،
شود که  ارباب همچون خدايي فرض مي. ايستد مقابل ارباب ميمتفاوت با زنان روزگار که در

! کت و داشتن عمري کوتاهبودن از بر نصيب است و سرپيچي از او يعني بيحامل برکت 
من خودم برکت «: گويد ايستد و مي مقابل ارباب و باور مردم عصرش ميتنهايي در جيران به

 خدايي ـ ن ساختار تفکر مردم را که مبني بر ارباب جيرا.)۷: الف۱۳۸۹بيضايي،  (»!دارم
پس .  تبعيت نکردتوان از او هد که ارباب هم فناپذير است و مي د شکند و نشان مي است، مي
او در ظاهر . گيرد  محبوبش انتقام مينةدست ارباب، جيران با دش شدن داماد به از کشته

  .نشاند  عروسي، با تمام نيرو دشنه را در بدن ارباب ميت، اما در حجلةطيع فرمان ارباب اسم
کبود از . زند دردش و خون از دهانش بيرون مي اي سخت مي ـ تصوير نزديک ارباب، که ضربه

کوشد فرياد  ارباب مي. برهنه ـ تصوير هردو؛ نيمه. آيد اي نفسش بند مي درد و با ناباوري، لحظه
. دشنة پسر اينک در دست اوست. کند  از لباسش را در دهان او فرو ميتکه دختر يک. بزند

  ).۲۳-۲۲همان، ... (افتد زند؛ ارباب به زانو مي اي ديگر مي دختر با همة نيرو و خشم ضربه
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  پردة نئيمة نا فيلم. ۸
 . عطار نيشابوري استنامة الهيهاي  اي از يکي از حکايت امه، بازآفريني هنرمندانهن  اين فيلم
 اما کند، اي از روايت عطار تبعيت مي ه بيضايي، در چارچوب کلي، تا اندازپردة نئيِ  داستان

رنگ، شکل حوادث، نوع روايت، اشخاص داستاني  دليل تغييرات زيادي که بيضايي در پي به
اي که  ازآفريني هنرمندانهب. گيرد کند، در قلمرو بازآفريني قرار مي و پايان داستان ايجاد مي

نيستي نويسنده يگيرد و حاوي افکار فم جريال سيال ذهن صورت ميشيوة اده از  استفبا
  .سازد چه بيشتر به زمان معاصر نزديک ميترتيب آن را هر است؛ بدين 
در اين اثر، زندگي ورتا و . تس ا»ورتا«ِ زني خردمند به نام   داستانپردة نئيمة نا فيلم

. شود شود، نمايش داده مي زگارش بر او تحميل ميِ رو  مردانيةب بسياري که از ناحمصائ
» ايليا«خوابي مداوم،  از بي» برات«. شود داستان با ورود سه مرد بيمار به زيارتگاهي آغاز مي

نشيني که در  آنها از زن پرده. ندا از بيماري جذام در رنج» جندل«انتها و  از عطشي بي
سه مرد . خواهند دهد، کمک مي  شفا ميکند و همه را زيارتگاهي دور از شهر زندگي مي

نشين تعريف   براي زن پردهاندـ که هريک در حق زني روا داشته ـ شان را داستان، ظلم
خواهد که ابتدا داستانشان را در بين مردم تعريف کنند تا همه  زن از آنها مي. کنند مي

داستان ) ورتا(نشين  دهدر انتهاي داستان، زن پر. گاه بازگردند تا درمان شوند  آنبشنوند،
  .است م واقع شدهظلهدف شود که او همان زني است که  گويد و معلوم مي خود را مي

  در چارچوب کلي اثربازآفريني از نوع تغيير . ۱. ۸
  رنگ متفاوت پي. ۱. ۱. ۸

 ۳۰۷رنگ روايت، در   و عاري از هر نوع پيچيدگي در پيشکل ساده عطار اين حکايت را به
 .دهد اي ارائه مي  صفحه۱۷۴اي  امهن قالب فيلمبيضايي اين ابيات مختصر را در. دسراي بيت مي
برد و داستان را از نگاه خود و با استفاده از عناصر داستان   دست ميرنگ روايت او در پي
ا نيز با آنچه عطار ه هاي شخصيت اتفاقات و روابط علي و معلولي روايت. کند روايت مي
اي ديگر  گونه بهدهند نيز  حوادثي که در داستان بيضايي رخ مي.  است متفاوتکند روايت مي

بيند که در  براي نمونه، در داستان عطار، زن پارسا در بين راه، ساکنان دهي را مي. است
  :شود ها علت را جويا مياز آن. ِ جواني هستند حال دارزدن

  بدو گفتا که ده خاصِ اميرست
  درين ده عادت اين است اي مميز

  

  نظيرست کردن بيکه در بيداد  
  که هر کو از خراجي گشت عاجز
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  کند بردارش آن ظالم نگونسار

  
  کنون خواهد کشيدش بر سرِ دار

  )۱۳۵ :۱۳۹۲عطار نيشابوري،     (
يابد و با زن  جوان نجات مي. دهد  براي نجات جوان ميهمراه داشت زن تمام پولي را که به

 کند، د و از زن تقاضاي نامشروع ميشو بيند، عاشقش مي يشود و چون روي او را م همراه مي
عنوان کنيز به  رسد، او را به امي که به ساحل ميجوان ناسپاس هنگ. دهد اما زن تن در نمي

  .دشو جوان از آن پس مفلوج و کور مي. فروشد ازرگاني ميب
جاي اين  هدهد و ب بيضايي ماجراي اين جوان را همچون دو جوان ديگر کاملاً تغيير مي

تن از  همراه سه جندل، داروغة شهر تهران، به. آفريند مي» جندل«جوان شخصيتي به نام 
سهم از  پس از آن، يک. است دادند که دزد فرار کرده کردند و ندا مي ها، دزدي مي گزمه
شبي طوفاني که جندل به . دادند برده پس مي داشتند و بقيه را به مال سهم مال را برمي سه
پوش  شان بودـ پنهان شده بود، زني سياه که پناهگاه هميشگي اي ـ اه مال دزدي در کلبههمر

. کوبد اي نان و يافتن سرپناهي در را مي زن ورتاست که براي طلب لقمه. زند درِ خانه را مي
. راند کند که زن در طلب مال دزدي است، و هرطور شده زن را از در خانه مي جندل فکر مي

جندل به . کند ترساند و از خانه دور مي آرايد و ورتا را می همچون پيرزني جذامي مياو خود را 
اش را برطرف  خواست از چاه آب بکشد تا تشنگي کند و هنگامي که ورتا مي اين هم اکتفا نمي

  . شود اش مانند جذاميان زشت و کريه مي از آن پس، چهره. اندازد کند، او را به قعر چاه مي
فهمي؟ اگر در باز کنم، خوره با تو همان  مي. بندم اطر خودت در به رويت ميخ به: جندل
اي است تا  کاش خوره مرا بخورد، اگر تاوان لقمه: پوش زن سياه. کند که با من کرد مي

چاه پشت خانه است؛ : جندل! کم آبي دست. پايم آن دنياست يک. کم آبي بده دست! بخورم
چاه . سوي پشت خانه دود به سو؟ مي ـ کدام آه: پوش سياهزن ! هرچه خواهي بردار! آن پشت
طاقت دلو در آن  رسد و بي زن به سر چاه مي. روشني آسمان و خاموشي. شود ديده مي

هاي باز به  آيد، دو سر چادرشب را به دندان گرفته با دست جندل از پنجره درمي. اندازد مي
فرياد . اندازد از پشت سر او را به چاه ميکشد؛ جندل  زن دلو را بالا مي. شود او نزديک مي

جندل . افتند آميزد؛ زن و دلو به چاه فرومي هم مي زن و غژغژ بازشدن تند چرخ چاه به
! مرد! خفه شد! اي امان، کمک: کندـ جندل دود و با صداي پيرزن فرياد مي برسرزنان مي

  ).۸۱: الف۱۳۹۲بيضايي، ! (به داد برسيد! کمک
  استانياشخاص د. ۲. ۱. ۸

 داراي نام هاي داستاني بيضايي شخصيت اما اند، داستاني روايت عطار بدون ناماشخاص 
 جديدي را  هاي اصلي و فرعي او شخصيت. اند پردازي شده هستند و اغلب آنها شخصيت
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آن، بيضايي بر علاوه. کند وارد داستان مي...  ماکان، پدر، مادر، دايه، قاضي و اميرمانند
 اين کاراکترها را ،عبارتي دهد؛ به تر ارائه مي شکل پخته لي روايتِ عطار را بههاي اص خصيتش

هاي جديدي  کند و شخصيت ها آغاز ميکار را با دادن نام به آن اين. دکن پردازي مي شخصيت
موارد، او شخصيت همسر ورتا را  بر اين علاوه. آفريند مي» برات«و » يلياا«، »جندل«را با نام 
خوانده » مرد الهي«در روايت عطار، همسر زن پارسا شخصيت مثبتي است و . دده تغيير مي

سرش را شاه آن ديار  همِ پارسا در انتهاي روايت نيز زن). ۱۴۲: ۱۳۹۲عطار، (شود  مي
  اما در روايت بيضايي، همسر ورتا، مرداس، شخصيتي منفي، با،)۱۴۳همان، (کند  مي

اش را به نزد  هاي برادرش، ورتا و خانواده تهمتمرداس پس از شنيدن . زن استافکاري ضد
اي کنند و از  شود ورتا را داخل کيسه قرار مي. کند برد و تقاضاي اجراي حکم مي قاضي مي

  .بالاي ارگ ري به زير اندازند
  نوع روايت. ۳. ۱. ۸

 بيضايي  اما روايتشود، شکل خطي روايت مي روايت عطار داراي تسلسل زماني است و به
بيضايي . شود خطي است و با رجوع به گذشته به تصوير کشيده ميان در داستان و غيرداست

ال،  مکرر به گذشته و پيوند آن به زمان ح کند و با رجوع داستان آغاز ميروايت را از انتهاي 
روند و درمان  شکل که ابتدا برات، ايليا و جندل به نزد ورتا مي بدين. سازد روايت را کامل مي

شود و  برات قادر به خوابيدن نيست؛ ايليا از آب سيراب نمي. خواهند  خود را از او ميبيماري
 حةاز صف.  زشتش در عذاب استرةدر تشنگي مداوم است؛ جندل از بيماري خوره و چه

مرد را براي مخاطب  سه  زندگي ورتا و ارتباطش با ايننامه با رجوع به گذشته، ، فيلم۹۷
  . زند آن را به زمان حال پيوند ميگاه  کند و آن روايت مي

  پايان داستان. ۴. ۱. ۸

 در روايت عطار، زن. متفاوت است کند  کاملاً با آنچه عطار روايت ميان بيضاييپايان داست
بيضايي در . شود کند و خود به عبادت مشغول مي همسرش را شاه آن سرزمين مي

اين شخصيت از ابتداي . آفريند مي» امير ماکان«اش يک شخصيت اصلي به نام  نامه فيلم
پوشِ  او که سياه. اش است هاي شبانه جوي واکاوي کابوسو داستان حضور دارد و در جست

ورتا براي او . يابد  ميهايش است، در انتهاي روايت، ورتا، زن رؤياهايش را دار کابوس ِ غصه زن
آيد؛ امارت را به  يرون ميهاي ورتا پيروز ب  اميرماکان از آزمون.دهد هايي ترتيب مي آزمون

  .شود سپارد و با ورتا همراه مي برادرش، اميراسپندار، مي
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! نه: ورتا! کاخ ري خانة توست: و اين آزمون آخر است؛ جاي من کجاست؟ اميراسپندار: ورتا

. گرفت انداخت و تخت امارت به هيچ مي در رؤياي من اين امير بود که ديهيم از سر مي
خدا . پس خدا نگهدار ارگ ري و تخت و امارت که قلب توست. دارد  برميديهيم از سر: امير

 را چه کنم؟ مرا ببخش برادر بخت تخت بي. نگهدار شاهين امارت که بر سر من نشستي
از اين پس، در . شايد تا اين دم رؤياي تو آن تخت بود و حالا پايان رؤياست! اسپندارامير

و نيست که آزادانه بخندي يا بگريي، در شأن تو شأن تو نيست که گلي بکاري، در شأن ت
نيست که باغي را آبياري کني يا خشتي بزني، حتي در شأن تو نيست که به گدايي در 

. مرا اينجا باغچة کوچکي ببخش که آن را لنگر زائران کنم... . کوچه رحمت بياوري
ان سرمست شود که پرورم، چن هايي که من در آن مي اي که مهربانم به بوئيدن گل باغچه

  ).۱۷۳-۱۷۲: الف۱۳۹۲بيضايي، ! (اين کار کرده شود: سپنداراامير . هرگز نرود
  خواني سياوش مةنا فيلم. ۹

در کل اثر با .  استشاهنامههاي   بازنويسي زيبايي از يکي از داستانخواني سياوش مةنا فيلم
بيضايي اين داستان را  ،البته. مواجهيم» سياوش «رة يعني اسطو، حماسيـ اي ملي اسطوره

 اصلي رنگ یاو پ. يت داستان در داستان استکند، بلکه اين روا شکل ساده بازنويسي نمي به
 طرحي فرعي از برگزاري آيين سوگِ ةگيرد و در زمين  وام ميشاهنامهز روايت خود را ا

اي  اسطوره نامه و با بازيگراني محلي، روايت عبارتي، در دل يک نمايش به. گنجاند سياوش مي
ماجرا ميان دو طايفه که در دو سوي رود، زمين و کشت . شود سياوش نمايش داده مي

ها در هنگام برداشت  آن.اند هر دو گروه در برپايي سوگ سياوش مصمم. دهد دارند، رخ مي
 ،آن، برپايي اين آيينبر علاوه. محصول با برپايي اين آيين، درپي برکت بيشتر زمين هستند

  .د و برقراري صلح اين دو طايفه استعامل اتحا
   بازنويسي.۱. ۹

 سياوش را حفظ کرده است و با کمترين تغيير در اصل رةارچوب اصلي اسطوبيضايي چ
 در چگونگي بازنويسي اين داستان خلاقيت او. کشد روايت اساطيري، آن را به تصوير مي

ر  قصدِ بازسازي اسطوره را دداراني است که  بازنمايي هنگامهخواني سياوش مةنا فيلم. است
را نيز در اختيار » شسوگ سياو«طريق تصويري از آيين  بيضايي ازاين. قالب يک آيين دارند
 ديگري است که وة شيوابط علي و معلولي در طول داستانايجاد ر. دهد مخاطب قرار مي

  .بندد کار مي بيضايي براي بازنويسي اين اثر به
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  ي و معلولي برقراري روابط عل.۱. ۱. ۹

است و دادن پاسخي  پاسخي که ذهن او و خواننده را درگير کرده هاي بي بيضايي با طرح پرسش
کارگيري اين شيوه، به  به. کند تر بيان مي درخور، روابط علي و معلولي داستان اصلي را قوي

 ها را  واضح مطرح  بيضايي اين پرسش،البته. شود ميمنجر ترشدن پيرنگ داستان  منطقي
هايي که به متنِ اساطيري اضافه   اين سؤالات در تقدير هستند و از پاسخ،عبارتي کند، به نمي
  :کنيم براي نمونه، به چند مورد اشاره مي. شوند الات براي مخاطب آشکار ميؤاست، س شده

دنبال او  زند؟ چرا هرگز کسي به ، مادر سياوش را به قصد کشت مي»گرسيوز«چرا 
خوابم را که شنيد، دشنه  «:داند علت سؤال نخست را خواب اين دختر ميآيد؟ بيضايي  نمي

: ۱۳۹۱بيضايي، ( »!خواب ديدم به آفتاب آبستنم! پدرم: بو گرسيوز؟ مي: گودرز! برکشيد
است؟ جواب  دنبال او نيامده گاه کسي به پرسد که چرا هيچ  خود ميمادر سياوش نيز از). ۳۷

 کند که مادر سياوش از تبار او  گرسيوز ادعا مي:دهد ي مياين پرسش را گرسيوز با بيان راز
آن دخترک را به  «:است نيست، دختري ايراني است که پسرش او را به فرزندي گرفته

 به ايران ورزيگران بودند و ،اش سوخته رزند گرفت که مادر و پدرِ خانمانشيرخوارگي پسرم ف
  ).۱۸۴همان، ( »...جان در جنگ پسين باخته

براي او . بيند را به خود بدگمان مي» کاووس «»سودابه« ديگر، زماني است که ةنمون
سبب  شود به دهد و مدعي مي شده را به شوي خود نشان مي اثبات ادعاي خود، جنيني سقط

 فقط بيتي آورده شاهنامهدر . است او آورده، فرزندش را از دست دادهفشاري که سياوش بر 
  .کند است و علت بدگماني را بيان نمي  جنين بدگمان شدهشده که کاووس با ديدن تشت و

  گونه در تشتِ زر دو کودک بر آن
  بباريد سوداوه از ديده آب

  گفتمت کو چه کرد، از بديهمي
  س شد بدگمانوه کاوادل ش

  

  جگر فگنده به خواري و خسته  
  روشن ببين آفتاب«: بدو گفت

  »به گفتار او، خيره، ايمن شدي
   شد، يک زمانبرفت و پرانديشه

  )۲۷: ۱۳۸۷/۳فردوسي، (           
داند و نيز در خود سودابه که به   جنين ميثةبيضايي علت بدگماني کاووس را در چهره و ج

  .ماند کرده نمي سقط ِ جنين زن
 ةچنين ديوي، زاد! درست ببين!... خشم بيا و در سرم بگرد! خرد از من دور: کاووس

 در تو بود و من ندانستم؟ آه سودابه؛ نه اين ديوزادِ جادوچهر پريزادي؟ کودکي چنين اندام
  ).۷۷: ۱۳۹۱بيضايي، ( ! زني که فرزند از شکم فروگذاشتهماند و نه تو به به فرزند ما مي
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  مجلس قرباني سِنّمار مةنا نمايش. ۱۰
اي  صفحهاصل داستان چند. است  وام گرفته بهنظاميپيکرِ  هفتبيضايي اين داستان را از 

دستور  را به» خُورنق«اي بود که کاخ  معمار رومي برجسته» سنمار«. بيش نيست
 اما پس از اتمام کار از بالاي ،ساخت» حيره«در » بهرامِ گور«راي ب» امرءالقيس بن نعمان«

  . تا مبادا نظير آن را براي ديگري بسازد،شود کاخ به زمين افکنده مي
   بازنويسي.۱. ۱۰

اي کامل بازنويسي  نامه شکل نمايش  مهارت تمام، به با،تاه و ساده رابيضايي اين داستان کو
د، بلکه کن نمي قت، چارچوب داستان تغيير چندانيحقيدر. برد مينه کند و آن را به صح مي

  .کند  متن را بازنويسي هنرمندانه ميهاي خاص خود بيضايي با استفاده از تکنيک
  گري   روايتوةتغيير شي. ۱. ۱. ۱۰

.  بسيار ساده استکند ِ زندگي بهرام گور روايت مي خلال داستانمي درنظاني که داستا
 نه برگشتي :شود شکل خطي تعريف مي ِ نظامي داراي تسلسل زماني است و به روايت داستان

دهد و از پايان   روايت را تغيير مي»ترتيبِ«بيضايي . ه رجوع به آيندهبه گذشته داريم و ن
، افکنند میاز کاخ خورنق به زير را  سنمار شود  آغاز میستان ازآنجا دا.کند داستان آغاز مي

 روايت اين .کند خيزد و داستان خود را روايت مي جان سنمار برمي جسد بي. شود آغاز مي
من که  «:شود  روايت مي، به زمان گذشتهبازگشت با است و خطي شکل غير نامه به نمايش

تر  افتادم، به آسمان نزديک من که چون مي. افتادمه فروخيزم تا بگويم چگون مي سنمارم بر
  ).۹: ب۱۳۸۹بيضايي، ( »بودم تا به زمين

منظرِ داناي در داستان نظامي، از. دکن  ديد نيز تغيير ميةبر ترتيب داستان، زاوي علاوه
شود و راوي   ديد دگرگون ميية اما در روايتِ بيضايي، زاو،يابيم  بر روايت احاطه مي،کل
بيضايي با . شود روايت از زبان اشخاص داستاني به تصوير کشيده مي. شود  حذف مييباًتقر

  .دهد شکلي نو ارائه مي گري، داستان را به  روايتوةتغيير شي
  ها  گو ميان شخصيتو  افزودن گفت.۲. ۱. ۱۰

ايت گوهاي کوتاه يا مفصل، روو  ازطريق گفت ونظامي را گرفته» سنمارِ«بيضايي پيرنگ داستان 
  .پردازد پردازي نيز مي طريق، به شخصيت  گاهي از اين،البته. است کردهتر  اصلي را گسترده

» صفت سنمار و ساختن قصر خورنق«ِ   بيت، با عنوان۷۱نظامي اين داستان را در 
تنها در انتهاي . کل است جز هشت بيت، سخنان راوي داناي  به،اغلب ابيات. کند روايت مي
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گويي کوتاه بين او و و گيرد، گفت  پاداشي ميزاي ساخت خورنقانمار در ، آنجاکه سروايت
  :گيرد نعمان صورت مي

  مرد بنّا که آن نوازش ديد
  اگر زانچه وعده دادم شاه: گفت

  کار نقش اين کارگاه چيني
  بيشتر بردمي در اينجا رنج
  کردمي کوشکي که تا بودي

  چو بيش يابي چيز: گفت نعمان
  ه وقت بسيچاگر بايدت، بـ: گفت

  اين سه رنگ است، آن بود صدرنگ
  اين به يک گنبدي نمايد چهر

  

  هاي اميدوار شنيد وعده  
  پيش از اين شغل بـودمي آگاه
  بهترک بستمي درين پرگار
  تا به من شاه بيش دادي گنج
  روزش از روز، رونق افزودي
  به ازين ساختن تواني نيز؟
  آن کنم کاين برش نباشد هيچ

  گند، ايـن از سآن ز ياقوت باش
  آن بود هفت گنبدي چو سپهر

  )۶۲-۶۱: ۱۳۹۰نظامي، (                 
 ،ِ راوي است شود و بيشترين کلام از آن بدل ميبار ردو گو فقط سهو در روايت نظامي، گفت

گوي روايتِ و براي نمونه، بيضايي تنها گفت. گوستو  بيضايي سراسر گفتمةنا اما نمايش
 مطرح ۶۳ حةاين پرسش را در صف» نعمان«. کند صفحه بيان مي هشتي را در طول نظام
گويي طولاني و و و پاسخ آن پس از گفت) ب۱۳۸۹بيضايي، ( »آيا اين بهترين بود؟ «:کند مي

  :شود  سؤال، چنين داده ميرةتکرار چندبا
آري اگر زر . مانند هاست که چون آن جادوچشم به آرزو ميگفتمش آري در سرم خُورنق

گفتمش خيال را بندي و : پرسيدم حتي بهتر از اين؟ سنمار: نعمان! د و ابزار و پشتيبانباش
 حتي بهتر از اين؛ اگر زمانه زمانم ـ آري نعمان. پاياني نيست و کمال آرزوي من است

  ).۷۰همان، ( !داد مي
اص شود، بلکه بيضايي اشخ بدل نميميان نعمان و سنمار ردونامه، تنها  گوهاي نمايشو گفت

جمله، از. کند گوهاي ديگري نيز ايجاد ميو تبع آن، گفت آفريند و به داستاني ديگري نيز مي
 نعمان ، سنمار و گدايان،خوران  سنمار و مفت،هايي که ميان سنمار و سران قبايلگوو گفت

گوها، گاهي به و طريق اين گفتبيضايي از. گيرد  نعمان و بنايان صورت مي وو شيوخ قبيله
-گوها، انديشهو خلال گفت در،آنبر علاوه. زند مانان داستانش دست ميردازي قهرپ شخصيت

  :کندهايش را براي مخاطب بازگو مي
چيست که بخواهي تا همان شود؛ فرمان ! کشم نعمانگفتم فرمان بدهي، دست مي: سنمار
اش  خدا هرشب با خيال ويراني به! گفتم آري و نه: نعمان! کنم خورنق فراموش مي بدهي
تواني   چگونه؟ آيا ميـ! دست بکشي سنمار! خيزم خوابم و صبح با خيال ساختنش برمي مي
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شود خاکي را که از دامنه به توبره کشيديم تا  جاي خود بازآوري؟ آيا مي جنگل سدر مرا به

جاي خود بازبري؟ آيا خرما که بخشيدي و خوردند و شتران که بريان  خشت ديوار کنيم، به
خدا اين ساختنِ خورنق نيست؛  آه نعمان، به: دهي؟ سنمار دند، به من بازميکردي و بلعي

نزدن، کاري  کاري به نديدم بزرگي، که با دست! ساختنِ ما همه خود راست! ستوساختن ت
تو محال !... خورنق به نام خود کن نه سنمار، اگر از اين در آزاري! بزرگ کرده باشد

 سةخواهي اگر از کي رساني دست در کيسه کني، آبادي مي تـ غلط نکنم ـيا شايد ! جويي مي
خرجي؟ آبادي چگونه خودش آباد شود؟ ديگران  تغيير، بدون کوشش و بي تو نباشد؟ بي

  ).۳۳-۳۱همان، ( کني، دست در کيسه کن زنند؛ تو اگر از گِل پرهيز مي خشت مي
  برقراري روابط علي و معلولي. ۳. ۱. ۱۰

 خورنقي شود؛ چون قادر به ساختن بنايي بهتر يا همانند ته مي سنمار کشيت نظاميدر روا
سبب،  همين به. دانددليل را کافي نمي ي اين اما بيضاي،ستا است که براي نعمان ساخته
رنگِ داستان را  سازد تا روابط علي و معلولي پي اش مطرح مي نامه دلايل ديگري را در نمايش

کند و بر  زاي ساختن خورنق چيزي طلب نمياسنمار در . تر سازد تر و منطقي قوي
نعمان چون دوست ندارد زير بار منت . سازد مدعاست که براي خودِ ساختن است که مي اين

  :گيرد هايي در نظر مي کسي باشد، خود براي سنمار پاداش
نه اين کم است؛ ! بهترين اسبم با رکيب و رکاب! سوگند به بتان برتر، بهترين شترم از آن تو

دل فراخ کن نعمان؛ بيا بلندنظر باشيم، آري ! هايشان  بزهايم، با زنگولهلةفتاد بز گزين از گه
آري دخترم با جهيز و ! حتي کهترين دخترم از آن تو که به زيبايي در عرب مثَل است ـ 

  ).۲۶همان، ( !جهاز
اکه دي ندارد؛ چر اما ديگر سو،شود  نعمان از بخشش دخترش پشيمان مي،پس از مدتي

 خورنق را ن پس، سنمار تنها براي وصال دختراز آ. شوند هم دلباخته مي سنمار و دختر به
کنند که چرا سنمارِ غيرعرب   و سرزنشش ميزنند می نعمان بر او زخمِ زبان لةقبي. سازد مي

  :است را بر عرب ترجيح داده
تو نيست که ننگ تو نيست بگويند عرب همه عاجز بودند از ساختن چنين بامي؟ ننگ 

 بهترين اسبت و ،اي ساخته نه رعيت تو؟ ننگ تو نيست که بهترين شترت خورنق را غريبه
 دخترت ـ آه ـ همه  هاي بزهايت را به غريبه پيشکش کني؟ و برتر از اين هفتاد بز گزين از گله

ِ خويش را باطل نکرد و  را که به زيبايي در عرب مثل است؟ هرگز سلطاني چنين خويشان
  ).۴۲همان، ( اي را بر ايشان سروري نداد يبهغر



  ۸۲، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال 

 

٣٢٦

د توانند نعمان را راضي کنن که قوم نمي زماني. يابد اين اعتراضات تا شيوخ قبايل نيز ادامه مي
آنان اين فکر را در ذهن . انديشند  ترفندي ديگر مي،که دست از سنمار و خورنقش بکشد

 بهتر چنين يا حتي يز خورنقي اينر است براي ديگري ناندازند که سنمار قاد نعمان مي
 از سنمار ، در چند نوبتـاي به جانش افتاده بود که چون خوره ـ پرسش را  نعمان اين. بسازد
گويد که  اصرارِ نعمان، راستي را مي  به،رود تا سنمار از دادن جوابي روشن طفره مي. پرسد مي

  .نهد جان بر سر آن مي

  گيري نتيجه. ۱۱
ي و تحليل شگردهاي بازآفريني و بازنويسي بهرام بيضايي در متون  پژوهش حاضر، بررس

هايي که از متون گذشته دارد، خوانش جديدي از متون  بيضايي در اقتباس. کهن ادبي است
 او قصد دارد. استدهد که در مواردي با برداشت و باور مخاطب کاملاً متفاوت  ارائه مي
ها را  روايت کند کلان بيضايي سعي مي. هم بريزدها و باورهاي ذهني مخاطبانش را در ساخت

   .شود بودن امور را متذکر  کند تا نسبي ور عمومي خدشه وارد شکل در با از بين ببرد و بدين
. ۱: ند ازا کند، عبارت شگردهايي که بيضايي در بازخواني متون کهن از آنها استفاده مي

تغيير  « و»ارچوب کلي اثرتغيير در چ « يعني ـسطح کليدو  اثر کهن که در »بازآفرينيِ«
کهن که به چند شيوه اثر » بازنويسي «.۲. گيرد انجام مي ـ»ها هاي شخصيت کاري در خويش
برقراري روابط علي و «، »ها گو ميان شخصيتو افزودن گفت«: جمله از،گيرد صورت مي

  . »گري  روايتوةتغيير در شي«و » معلولي
است، » يير در چهارچوب کلي اثرتغ«اي از نوع  يبازآفرين» اژدهاک«برخواني ـ 

اين بازآفريني شيوة . شود اي در متن ديده مي هايي از داستان اسطوره اي که تنها رگه گونه به
هاي  جايي شخصيت جابه«، » در چارچوب محتوايي اثرتغيير«:  برشمردگونه اينتوان  را مي

  .»اي ايرانيان تغيير در باور اسطوره«و » خير و شر
ارچوب اصلي داستان حفظ بار چ  اما اين،نيز با بازآفريني مواجهيم» آرش «در برخوانيـ 
براي نمونه، آرشِ بيضايي . هاي روايت است هاي شخصيت کاري  تفاوت در خويش.شود مي

  .لفؤ ذهن متةاي نيست، بلکه آدمي است ساخ  يک شمايل اسطورهتةياف گسترش
ِ  و دختران» ضحاک« از داستان اي ريني هنرمندانه بازآفهزارويکم شب مةنا نمايشـ 

درآميختن اين و » شهرناز«و » ارنواز«هاي  کاري بيضايي با تغيير در خويش. است» جمشيد«
  .پردازد  به بازآفريني اين روايت کهن مي،شب هزارويکروايت با کتاب 
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بازآفريني  هاي متني که در اختيار داريم،  با توجه به نشانه،آهو مةنا فيلم در ـ
بازآفريني از نوع تغيير در . ردگي صورت مي نظامي شيرينِو  خسرواز داستان هايي  صحنه

هايي از  د و فقط رگهکن طورکلي تغيير مي اي که روايت به گونه اثر است، بهارچوب کلي چ
  . يابد داستان اوليه در آن حضور مي

. عطار است نامة الهيهاي   از حکايتاي از يکي  بازآفريني هنرمندانه نئیپردةنامة  ـ فيلم
گونه  اينتوان   را ميشيوة اين بازآفريني. است» تغيير در چارچوب کلي اثر«بازآفريني از نوع 

  .»پايان داستان«و » نوع روايت«، »اشخاص داستاني«، »رنگ متفاوت پي«: برشمرد
پيکرِ   از هفتوتاهاي از يک روايت ساده و ک  بازنويسيمجلس قرباني سنمار مةنا نمايشـ 

 وةتغيير در شي«: دکر بيان گونه اينتوان  اين بازنويسي هنرمندانه را مي. است» نظامي«
که به » برقراري روابط علي و معلولي«و » ها گو ميان شخصيتو افزودن گفت«، »گري روايت
  .شود منتهی میشدن متن  رنگ داستان و جذاب ترشدن هرچه بيشترِ پي منطقي
ترين تغيير است که با کم» سياوش «رةاي از اسطو  بازنويسيخواني سياوش ةمنا فيلمـ 

 در چگونگي بازنويسي خلاقيت بيضايي. شود کشيده می به تصوير در اصل روايت اساطيري
داراني است که قصدِ بازسازي  ، بازنمايي هنگامهخواني سياوش مةنا فيلم. اين داستان است
را » شسوگ سياو«طريق تصويري از آيين  بيضايي ازاين. دلب يک آيين دارناسطوره را در قا

 وة شيوابط علي و معلولي در طول داستانايجاد ر. دهد نيز در اختيار مخاطب قرار مي
چه ترشدن هر به منطقيبندد که  کار مي بيضايي براي بازنويسي اين اثر بهديگري است که 

  .شود مي منجربيشترِ پيرنگ داستان 

  نوشت پي
ه و سپس در روزگاري که ظاهراً پيش از اسکندر است به ش از هخامنشيان در هند تأليف شدکتاب پياين . ۱

 کتاب در قرن سوم هجري،.  نام گرفته استهزار افسانهقديم برگردانيده شده و لغت فرس ايران آمده و به 
ها در زمان  بعد. گرفت نام الف اليل يا شب هزارويکد، به عربي ترجمه يافت و  در بغداهزارافسانپهلوي 

  .)۳۵-۳۰: ۱۳۴۸ستاري،  (بدالطيف طسوجي به فارسي ترجمه شدمحمدشاه، توسط ع
. »روايت«و توالي زماني رويدادها در » داستان«اي است بين توالي زماني رويدادها در  رابطه: »ترتيب«. ۲

هنگامي طبيعتاً به  هناب«. است» رفتن به آينده«و » بازگشت به گذشته«ترين انواع اين ناهماهنگي  عمده
هنگام به زمان  هتأخر، يک حرکت ناب. نامد ها را تأخر و تقدم ميشود که ژنت آن نگاه تقسيم مي نگاه و پيش پس

 تقدم. شود اي که از نظر توالي زماني زودتر اتفاق افتاده، در متن ديرتر نقل مي که حادثه طوري  به؛گذشته است
و نيز قبل » قبل از زمان خود«که يک واقعه آينده در متن  طوري  به؛است آينده هنگام به زمان هيک حرکت ناب

  .)۸۰: ۱۳۸۶تولان، ( »شود نقل مي) شوند يعني وقايعي که در متن ديرتر بازگو مي( از ارائه وقايع زماني مياني



  ۸۲، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال 

 

٣٢٨
با » يرانشهرانجمن پژوهشي ا« از آرشيو کرد ايراد UCLA که بيضايي در دانشگاه ای را متن سخنراني. ۳

  :ايم ذيل اخذ کردهبا نشاني اينترنتي » پادکست+ اسطوره در کارهاي بهرام بيضايي«عنوان 
http://www.Iranshar.org   

  منابع
شناختی هويت زن در سينمای بيضايی و  تحليل جامعه«) ۱۳۹۰(آذری، غلامرضا و علی تاکی 

  .۲۶ -۹: ۷شمارة . دورة سوم. نشرية علوم رفتاری. »مهرجويی
 .سمت:  تهران.چاپ چهاردهم. تاريخ اساطيري ايران )۱۳۹۱(آموزگار، ژاله 

  .روشنگران و مطالعات زنان:  تهران.چاپ دوم. آهو، سلندر، طلحک و ديگران )الف۱۳۸۹(ــــــــ 
 .روشنگران و مطالعات زنان:  تهران.چاپ چهارم. مجلس قرباني سِنّمار )ب۱۳۸۹( بيضايي، بهرام

 .روشنگران و مطالعات زنان:  تهران. چاپ چهارم. دو جلد.۱ديوان نمايش )۱۳۹۱ (ــــــــ
 .روشنگران و مطالعات زنان:  تهران.چاپ ششم. خواني سياوش )۱۳۹۱ (ــــــــ
  .روشنگران و مطالعات زنان:  تهران.چاپ ششم.  نئيپردة )الف۱۳۹۲(ــــــــ 
  .روشنگران و مطالعات زنان:  تهران.چاپ پنجم. يکمشب هزارو )ب۱۳۹۲ (ــــــــ
. UCLA سخنراني در دانشگاه .»پادکست+ اسطوره در کارهاي بهرام بيضايي«) ۲۰۱۲(ــــــــ 
  www.iranshahr.org: دسترسی در. »انجمن پژوهشي ايرانشهر «آرشيو

سيده فاطمه علوي و ترجمة .  انتقادي شناختي شناسي؛ درآمدي زبان روايت )۱۳۸۶( مايکل تولان،
  .سمت: تهران. طمه نعمتيفا

 .چاپ دوم. نمونه در ادبيات نمايشي ايران اسطوره و کهن: اساطير ة تماشاخان) ۱۳۸۸(ثميني، نغمه 
 .ني: تهران

نامة  گانه نمايش بازخوانی نقش زن در اپيزودهای سه«) ۱۳۸۹(حسنلی، کاووس و شهين حقيقی 
. )مطالعات زنان(شناختی زنان   روانـ نشرية مطالعات اجتماعی. »هزارويکم بهرام بيضايی شب
 .۱۱۴ -۹۱: ۱شمارة . هشتمدورة 

 :۱۱۶ و ۱۱۵ ة شمار. نمايشةمجل. » يونگ و سه برخواني بيضاييةمقال«) ۱۳۸۸(ريحاني، فرزين 
۴۸-۵۱.  

 .۳۵ -۳۰: ۸۸شمارة . دورة هشتم. مجلة هنر و مردم. »اي بر هزارويکشب مقدمه«) ۱۳۴۸ (ستاري، جلال
 . مرکز:  تهران.چاپ سوم).  ايرانيرةاسطو (۱۰شناسي  جهان اسطوره )۱۳۹۱ (ــــــــ

در سينمای ) نقش زن(نقش اسطوره و جنسيت «) ۱۳۹۰(شاميان ساروکلايی، اکبر و مريم افشار 
 .۱۳۷ -۱۱۷: ۳۳شمارة . دورة نهم. شناختی نشرية ادبيات عرفانی و اسطوره. »بهرام بيضايی

  .اميرکبير:  تهران.چاپ نهم. سرايي در ايران هحماس )۱۳۸۹ (لهـال صفا، ذبيح
  .قلم مکنون: قم. جلد اول. شب هزارويک) ۱۳۹۳( يفطسوجي تبريزي، عبدالط



  ۳۲۹-۳۰۳های کهن، صص  های بهرام بيضايي از داستان انواع بازنويسی و بازآفرينی

  

٣٢٩
 .سخن: تهران. چاپ ششم. کدکني تصحيح محمدرضا شفيعي. نامه الهي) ۱۳۹۲(عطار نيشابوري، فريدالدين 

. الدين کزازيميرجلال.  فردوسيةهناميرايش و گزارش شاو:  باستانةنام) ۱۳۸۶(فردوسي، ابوالقاسم 
 .سمت:  تهران. چاپ ششم.جلد اول

جلد . الدين کزازي ميرجلال. ي فردوسةويرايش و گزارش شاهنام:  باستانةنام) ۱۳۸۷ (ــــــــ
 .سمت:  تهران. چاپ چهارم.سوم
 .۳۷-۲۸ :۱۳ ةشمار. » بهرام بيضاييتةنوش" برخواني سه"نقد و بررسي «)۱۳۷۹ (کارنامه

بررسی عناصر انسجامی در متن نمايشی سه «) ۱۳۹۱(محمودی بختياری، بهروز و وحيد آبرود 
. دورة پنجم. )بهار ادب(شناسی نظم و نثر فارسی  نشرية سبک. »برخوانی نوشتة بهرام بيضايی

 .۳۱۲ -۲۹۳: ۴شمارة 
شش سعيد کو به. تصحيح حسن وحيددستگردي به. خسرو و شيرين )۱۳۸۳(يوسف  بن نظامي، الياس
  .قطره:  تهران.چاپ پنجم. حميديان

 چاپ .کوشش سعيد حميديان به. تصحيح حسن وحيددستگردي هب. پيکر هفت) ۱۳۹۰ (ــــــــ
 .قطره:  تهران.دهم

 .معاصر فرهنگ: تهران. ها در ادبيات فارسيوارهفرهنگ اساطير و داستان) ۱۳۸۶(ياحقي، محمدجعفر 

  
  

 


